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Abstract 

Comprehending the terminology of the Holy Quran is essential for grasping this sacred 

text, and every commentator must depend on the meanings of the words to articulate 

their perspective and convey their interpretation of the verse. This article endeavors to 

analyze the semantic growth of the terms Al-Lil and Nahar, demonstrating that the 

semantic development of these words encompasses multiple meanings. However, the 

altered meaning is intrinsically linked to the original meaning; through techniques such 

as metaphor, which emphasizes abstract over concrete interpretations, and the 

expansion and contraction of word meanings, a new meaning emerges that is 

fundamentally rooted in the original meaning and constitutes its essence. This research 

employs a descriptive-analytical methodology, utilizing semantics and citing examples 

from the Holy Quran. The terms al-Lil and al-Nahar exemplify a semantic progression 

in this discourse, possessing meanings that diverge yet remain interconnected with their 

initial definitions, as elucidated through interpretive sources in the analysis of the 

verses. Research on the semantic history of the terms Al-Lil and Nahar reveals that 

these words have seen alterations over time. Their connotations, derived from bird eggs, 

the illumination between dawn and dusk, and the obscurity between dusk and dawn, 

have evolved to signify night and day in contemporary terms. The meanings of these 

two words initially underwent a transitory transformation, subsequently evolving and 

expanding into their modern definitions of night and day. 
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 چکیده
 ظر و  ه  درک الفاظ و واژگان قرآن کریم یکی از معیارهای فهم این کتاب آسممنا ی اسممت و هر مفبممری ررای ارا 

ریش از یک معنا را  ،هرچن  تحنل معنایی واژه .راشممم  ریان تفبمممیر  ند  بمممآت ره آیه رای  متکی ره معا ی الفاظ
ستدارد اما در حقیقت، معنای تحنلررای آن ریان می صلی ا ره عآارت  ؛یافته دارای ارتآاط تنگاتنگی را معنای ا

تنسیع و تنزیل معنایی و ها و فرآین هایی چنن استعاره، در ررگرفتن معنای مجرد ره جای محبنس دیگر  را روش
در این تحقیق کنشممی ه  که مآتنی رر هنان معنای ق ینی و اصمملی اسممت. دلالتی ج ی  در ررگرفتهواژه واژگان، 

صیفیه ش ه ر سی علم را تکیه رر  و تحلیلی -روش تن شنا هایی چن  از قرآن کریم ره ذکر  نن ه ار ،رلاغت ومعنا
این  نشتار و در که در هبتن  ای واژگان اللیل و النهار دو  نن ه یم.رپرداز سیر تحنل معنایی واژگان اللیل و النهار 

ا   که را تکیه رر رو   تحنل معنایی  نیش از معنایی متفاوت ولی مرتآط را معنای اصممملی  نیش رر نردار شممم ه
را تنجه ره مطالعات و تحقیقات ا جام ش ه   ضنن تشریح آیات، ره این مهم پردا ته ش ه است. ،منارع تفبیری

سیر تحنل معنایی آ تغییر معنایی واژگان اللیل و النها در زمینه   ش  که این دو واژه  هار و مطالعه  شف  این منرد ک
 نش تغییر شمم ه و معا ی آ ها، از ت م پر  گان، روشممنایی رین  لنغ و غروب  نرشممی ، رر اثر مرور زمان دسممت

ارت ا  ،واژه. این دو ا  ش ه شب و روز ل رهتآ یتاریکی رین غروب و  لنغ  نرشی  تغییر یافته و ره صنرت امروزی 
شته شب و روز کنن ی درآم ه  سپسا   تغییر معنا از  نغ ا تقالی دا بترش یافته و ره معنای  سعه و گ معنی آ ها تن

 است. 
 واژگان، اللیل، النهار قرآن کریم، تحنل معنایی،ها: کلیدواژه

زران و ادریات دا شجنی دکتری .۱
ادریات و علنم  ه  عرری، دا شک 

، ، تهران نارزمیدا شگاه  ،ا با ی
 ایران
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یار.۲ یات  دا شممم ران و ادر گروه ز
ک  عرری، یات و علنم  ه  دا شممم ادر
، ، تهران نارزمی دا شگاه ،ا با ی

 ایران
 

له: قا به ایق م ناد  تاری استتتت ، م 
رهممار و ، علی، پیرا ی شممممالو  الهممه

تان  نایی »، ش۱۴۰۳تاربممم تحنل مع
 یل ولال گان قرآ ی )مطالعۀ منردیواژ 

قد اقب عقبی  ، «النهار( ، پژوهشننمهٔ ن
-۷۰، صممم ۱۵س(، ۲۸)پیاپی۱ش
۸۳. 
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۷۲ 

 و پیرانی شالمختاری 

 ش۱۴۰۳(، رهار و تاربتان ۲۸)پیاپی۱، ش۱۵س، پژوهشنامه   ق  ادب عرری

  مقدمه .۱
معناشنا تی و تنجه ره واژگان قرآن کریم از جنله منضنعاتی است 

ربیاری از پژهشگران قرار گرفته است؛ چرا که منرد تنجه که امروزه 
معا ی ترین و والاترین الفاظ و مفاهیم ررای ریان قرآن کریم از عالی

رهره گرفته است و را تنجه ره جایگاهی که معا ی الفاظ در تآیین و 
کشف حقایق قرآن کریم دارد، اهتنام ره این مبئله از ارزش والایی 

، زیآایی لفظره عآارتی دیگر، پردا تن ره معنا در کنار  ؛رر نردار است
  نای .شنا تی این اثر گهررار را ریش از پیش می

از جنله ،های متفاوت معنایی واژگانلالتتحنل معنایی و د 
عننان شنا تی، رهمبا لی است که متناسب را مطالعات زران

های معناشنا تی قارل  رح و ریان است. معا ی منضنعی در رررسی
و وجنه متفاوت معنایی در کتب تفبیری و متنن ق ینی  بآت ره 

یی واژگان اللیل یک واژه از قرآن کریم ما را رر آن داشت تا تحنل معنا
های ق ینی و قرآن کریم را و النهار را از منظر واژگا ی، در متن

استفاده از منارع رزرگ تفبیری و معاجم عظیم عرری منرد رررسی 
 نیبان در ریان یک کلنه از یک یرا مفبران و معجمز قرار دهیم؛ 

آیه، وجنه م تلف تفبیری را ریان  ننده و آن وجنه را جزء تفبیر 
ا   و گاه از میان وجنه ریان ش ه، تنالی آن آیه و یا آن شعر پذیرفتهاح

. ا  گزی هرا رر  دا بتهتر وجهی را که ره مراد آن آیه و یا شعر  زدیک
 تهجقبلعیوس، لسهنقبلعیعدر این راه ما از معاجم رزرگ عرری مثل 

ژه و... و از منارع تفبیری که ا تقال معنایی را در پردا تن ره یک وا
ایم. متن حاضر ره تآیین منرد تنجه قرار داده است استفاده کرده

های اللیل و النهار، در معاجم و متنن تفبیری  بآت ره معا ی کلنه
های اللیل و تحنل معنایی واژه ،تحنل معنایی پردا ته و در  هایت

منرد  ،النهار از  ریق تنسیع معنایی، ت صی ، ا تقال در تفاسیر
  اده است.دتنجه قرار 

 
 پیشینه  .۱-۱

ها و مقالات متع دی  گاشته کتاب ،در ارتآاط را منضنغ منرد رررسی
معناشناسی  های متننعی در زمینه   نیبن گان تحلیل وش ه است 

 های قرآن ارا ه داده و آثار ارزشنن ی ره رشته  تاری ی و تنصیفی واژه
تحنل معنایی در پژوهش حاضر،  که. را تنجه ره اینا  وردهآ تحریر در

ررمآنای دو  رحث واژگان اللیل و النهار منرد رررسی است، پیشینه
تنسیع و »مثلا  ؛گرددگن ه مطرح میاین ،معنا و چن معنایی مؤلفه  

استعاره در رو   تحنل معنایی واژگان قرآن کریم را تأکی  رر آراء علامه 
زهرا سلینی  نشته  ست ای اعننان مقاله (۱۳۹۷ سال)ق« آا آایی

سیر تحنل معنایی واژه از منظر علامه منرد  آندر  ، کهو هنکاران
گردد که هرچن  تحنل گیرد و این مطلب اثآات میمیرررسی قرار 

معنایی واژه ریش از یک معنا را ررای آن ریان می دارد اما در حقیقت، 
است. معنای تحنل یافته دارای ارتآاط تنگاتنگ را معنای اصلی 

در سال « معناشناسی تاری ی تنصیفی واژۀ ریح در قرآن کریم»
اثر دیگری است که معنا و  ، نشتۀ فهینه قررا ی و هنکاران ۱۳۹۷

تحنلات معنایی کلنۀ ریح در قرآن کریم را منرد رررسی قرار داده و 
که کارکرد ریح و ریاح در زران قرآن ررای عذاب و  کرده ررآورد چنین

رحنت است و در دورۀ جاهلیت این ج اسازی معنایی رین صیغۀ 
 مفرد و جنع این واژه صنرت  گرفته است. هنچنین مقاله  

سال « معناشناسی درزما ی واژگان قرآن کریم در تفبیر النیزان»
رسی  نشته حبین  اکپنر و مریم رلنردی  یز ره رر  ۱۳۹۴

 وقآل که  چنین  تیجه گرفته  و پردا تهمعناشناسی درزما ی واژگان 
ای گن هره ؛تغییراتی در معنای واژگان حاصل ش ه است ،رع  از  زول

ا   که رعضی واژگان قرآن، قآل و رع  از  زول معنای متفاوتی داشته
ربط  مفهنمی واما در زمان  زول هریک دچار غرارت، قآض 

ای تحت عننان  یز مقاله ۱۴۰۱ . در شهرینر سال ا مفهنمی ش ه
ره  «در قرآن کریم« تل» معناشناسی تاری ی و تنصیفی واژه  »

 تایج آن  نیبن گی حبن دهقان و هنکاران منتشر ش  که 
های سامی در دوران قآل از  زول قرآن در زران ست این واژهحاکی

تل، »های مدر عصر جاهلی، اس رنده و «رفع»و « علق»ره معنای 
متضنن معنای مرکزی « تپه، گردن و  یزه»معنای ره« تلیل، مِتل

را رویکرد « تل» ررافراشتگی رنده است. در عصر  زول  یز واژه  
ای از گبترش معنایی، ره معنای زمین ا  ا تن از رلن ی، را آمیزه



 

 
 

 
۷۳ 

 النهار( یل ولال گان قرآنی )مطالعۀ موردیتحول معنایی واژ 

 ش۱۴۰۳(، رهار و تاربتان ۲۸)پیاپی۱، ش۱۵س، پژوهشنامه   ق  ادب عرری

 است. یافتهمعنایی جامع  ،مضامین قآل
سآیل در  و تنصیفی واژه   ای دیگر ره معناشناسی تاری یمقاله

سی  ارنالفضل سجادی و سحر محآی در  قرآن پردا ته است که
این پژوهش  شان .   ارا ره رشته تحریر در آوردهآن ۱۳۹۱سال 

های قرآ ی است که در سآیل یکی از پرکاررردترین واژه واژه   ده می
جه ره را تن آنسیر معنایی  و قرآن کریم رارها ره آن اشاره ش ه است

رافت معنایی آیات قرآن، معا ی متع دی چنن راه، ستنگری، دین، 
 . اعت   ا و... دارد

معناشناسی »ای تحت عننان  امهپایانمعصنمه ساع ی، در 
راهننایی دکتر علی  هرق«ضرب در قرآن کریم تنصیفی واژه   -تاری ی

معا ی متع دی این واژه، که  ستاره این  تایج دست یافته  ظری
لی ررای ریان و مثا، چنن زدن، سفر کردن، پایکنری، رویگردا ی

 تنصیف و... دارد.
اللیل  تحنل معنایی واژه   ،روپیش  نشته  در شایان ذکر است که 

و النهار را تکیه رر معنای معجنی و تفبیری ره صنرت تحلیلی را 
عناوین فرعی چنن تنسیع، ت صی ، ا تقال که راعث ایجاد تغییر 

رررسی ش ه است و ره هنین دلیل را  گردد ی واژه میو دگرگن
 ای دارد. تفاوت ویژه ،هایی که در گذشته ا جام ش هپژوهش

جبتجن و درک م لنل عآارات و واژگان قرآن کریم رر اساس 
دلالت متعارف زرا ی و تنجه ره معنای را نی، مجازی و حقیقی 

ارعادی از شگفتی  ه  واژگان، تآیین  لند و جاودا گی قرآن کریم، ارا 
و اعجاز قرآن کریم، اه افی است که این پژوهش ره د آال پردا تن 
ره آن است؛ لذا ررای تآیین تحنل معنایی ره مآاحثی چنن 
چن معنایی و اشتراک لفظی که تحنل معنایی از دل آن سرچشنه 

 پردازیم.گیرد و اساس این فرآین  است، میمی
 

 ژوهش ادبیات و مبانی نظری پ. ۲-۱
های ا یر منرد تنجه در سالکه دلالت و معنا از جنله مآاحثی است 

معناشناسان قرار گرفته است. دا ش معناشناسی، مطالعۀ علنی 
ره عآارت دیگر، معناشناسی مطالعۀ معنی کلنات، عآارات  ؛معناست

هاست و هنیشه تلاش ش ه است که ره معنای قراردادی و جنله
 ناه  رگنی ، واژه را در شند تا آ چه گنین ه میها ریشتر تکیه واژه

رع ها مآحث تغییر  .(۲۲: ۱۳۸۷منقعیت  اصی معنا کن  )صفنی، 
معنایی مطرح ش  و گفته ش  تغییر معنایی دارای اشکالی چنن 

تا: مجاز، تنسیع و ت صی  معنایی است )فهنی حجازی، ری
۱۳۴). 

 
 چندمعنایی.۱-۲-۱

پیشرفت جا آی  در  تیجه   (Polysemy) اصطلاح چن معنایی
ی متع د یا لفظ مشترکی است که عا یک کلنه واح  را م ؛معناست

ای واح  دارد دلالت رر کلنه ،دارای تغییر معنایی است. این اصطلاح
 کن میرر ریش از یک معنا دلالت  ،کبب معنای ج ی  که در  تیجه  

  شناسان ایرا ی ما نزرانرر ی  ظر   .(۱۹۹۷:۲۹۱)جآل، 
 نیس،  نیبن ه و مترجم شناس، فرهنگزران -محن رضا را نی

ایجاد این است که واژه را چن ین تصنیر ذهنی رارطه  -معاصر ایرا ی
متقارب ررقرار است. او  و رین این تصاویر ذهنی  یز رارطه   کن می

دا ن ، رر آن رر لاف کبا ی که وجند چن معنایی را عیب زران می
ای دارد چن معنایی در اقتصاد زرا ی  قش ارز  ه ه  است که پ ی 

 polyاز اصل ین ا ی  polysemy ه  کلن .(۵۳-۵۵: ۱۳۸۰)صفنی،
)معنا( ترکیب ش ه ره معنای چن معنایی و  semy)کثیر، متع د(، و 

که اگر یک واح  واژگا ی از چن   این معناستدر زران ا گلیبی ره 
چن معنایی امکان  رح  معنای متفاوت رر نردار راش ، در مقنله  

در چنین شرایطی واژه در فرهنگ  .(۱۲۶: ۱۹۹۸) لیل،  ر یامی
یک م  ل ره  ند ا تصاص  ناه  داد و معا ی  در چن  معنا ،لغت

شند )کامری و هنکاران، متفاوتش زیر هنان م  ل اصلی آورده می
، در این  نشتار ش را تنجه ره آ چه از چن معنایی ریان  .(۱۳۸۴:۱۲۳

گردد و را چن معنایی ارتآاط را عننان تحنل معنایی مطرح می
چن  معنای ج ا از معنای هر ،زیرا واژگان متحنل ؛تری دارد زدیک

ارتآاط را معنای اصلی  یبت و این معنا در پذیرد ولی ریق ینی می
  نل معنای اصلی است  ه در عرض آن. 



  

 
 
 

۷٤ 

 و پیرانی شالمختاری 

 ش۱۴۰۳(، رهار و تاربتان ۲۸)پیاپی۱، ش۱۵س، پژوهشنامه   ق  ادب عرری

 معنای مرکزی . ۲-۲-۱
میان  آ ن  که ررای چن معنایی، رای  ره رارطه   شناسان رررر ی زران

 میان معا ی واژه   ،معا ی یک واژه تنجه داشت یا یک معنای مرکزی
ای اگر میان معا ی مشترک وجند داشته راش . در  رح چنین مبئله

 امیم و معنایی وجند داشته راش ، آن را چن معنا می یک واژه رارطه  
راش ، هر یک از معا ی واژه ره  ای وجند   اشتهاگر چنین رارطه

گرد   که را گذشت زمان دارای یک تلفظ و ای مبتقل ررمیکلنه
محفنظ »معنایی آن  که هبته  « حجر» ا  . ما ن  واژه   نشتار گشته

 ؛است سپس ره معا ی م تلف در گذر زمان ره کار رفته است «رندن
« حجر»  ؛کن؛ زیرا ا بان را از گنراهی حفظ می(عقل)« حجر»مثل 

 «حَجر الإ بان»محفنظ است؛ ، ؛ زیرا ره دلیل محکم رندن(سنگ)
گیرد او را حفظ ؛ زیرا وقتی کبی را در آغنش می(آغنش ا بان)

کن  و حرام(؛ زیرا ا بان را از حرام حفظ می«)حِجر»کن ؛ می
کن . ر ین ده  و حفظ می ا ه(؛ چنن ا بان را پناه می«)حُجره»

ی این معا ی وجند دارد در هنه« حفظ»ی معنای ترتیب هبته  
 .(۲۰۰، ۲ج:۱۳۹۳)النصطفنی، 

 
 عوامل تغییر معنایی واژگان.  ۳-۲-۱

ای هبتن  که معا ی آ ها در  نل واژگان هنچنن منجندات ز  ه
هنین تغییر در معا ی است  ؛شن  زمان دست نش تغییر و تحنل می

ترین مهماز شند. که منجر ره چن معنایی واژگان در  ظام زران می
عامل اجتناعی و فرهنگی،  تنان رهمیعنامل تغییر معنایی واژگان 

عامل عا فی و روا ی، عامل زرا ی،کارررد اهل زران و  یاز اهل زران 
که در اینجا ره علت ضیق مقال ره شرح  اشاره کردهای ج ی  ره واژه

: ۱۹۹۸عنر، )( ۱۵۰-۱۳۵: ۱۹۷۶شند. )أ یس، آن پردا ته  نی
۲۳۷-۲۴۲) 

 
 های تغییر معناشکل. ۴-۲-۱

من  و ره هم پینسته است که در عین ای  ظامزران مجننعه
یکپارچگی، پینسته در حال تکامل، دگرگن ی و پنیایی است. 

یش از این گفته ش  این تکامل، دگرگن ی و پنیایی در پهنا گن ه که 
طالعۀ معا ی واژگان هر زران  یز جاری است؛ ره هنین دلیل در م

هایی که از دیرراز تاکننن معنای  ند را تاری ی هر زران در کنار واژه
 نریم که معا ی ج ی ی هایی ررمیا  ، گاه ره واژهحفظ کرده

تنان ره ا  . رو   تحنل معنایی واژگان را در هر زرا ی مییافته
های گن اگنن دی : گبترش معنایی، ت صی  معنایی، تغییر شکل

معنایی، تنزیل معنایی، تغییر معنای واژه ره معنای متضاد  معنا، ترفیع
چن معنایی یک اصل قامنسی است که   تیجه اینکه واژه   ؛و استعاره

  .(۱۱۹-۱۱۶: ۱۹۹۸دچار تحنل معنایی ش ه است ) لیل، 
 

 تحلیل.۲
پردازیم. در آغاز اللیل و النهار می در این ر ش ره تحلیل دو کلنه  

های لغتاللیل و النهار در فرهنگ اتکلن  گاهی گذرا ره معنای
هایی از اشعار ق ینی که این کلنات و مثال ا  ازیممیرزرگ عرری 

آوریم و در  هایت ره است را ره عننان شاه  میره کار رفتهدر آن 
 پردازیم.شرح مفهنم آن از تفاسیر رزرگ شیعی می

 
 اللیل. ۱-۲
ره تاریکی و  .اللیل ره معنی متضاد روز  آم ه است ،بلعیندر کتاب 

ررد و یا روشن نایی را میشسیاهی  یز معنی ش ه است.  نر و رو
آم ه لسهنقبلعیعق( در کتاب ۳۶۳، ۸:ج ۱۴۰۹کن . )فراهی ي، می

شند. اللیل اسنی آی  و از غروب شروغ میکه اللیل ره د آال روز می
و لیلان )یک شب و دو شب( و  گنین  لیلررای هر شب است و  نی

گنین ، که جنع آن لیالي است که در اصل لَیلاة یک شب را لَیلَة می
کن  و اسم مصغر آن لُیَیلِیَة رنده است و لیالي رر جنع دلالت می

ا   و جنع آن را ُ هُر ها  هار را در منضع روز آوردهاست. شای  عرب
ن   امی ه  ة در این ریت شعر گفته است:ا   از این رو دُرَیْ  رن الصِّ

 وَغارة رین الینم واللیلِ فَلْتَةً،              
د                                     تَ ارَکْتُها وَحْ ي ربِیٍ  عَنَر 

الینم و اللیل آورده در حالی که رای  الینم و اللیلة  ،در این شعر



 

 
 

 
۷٥ 

 النهار( یل ولال گان قرآنی )مطالعۀ موردیتحول معنایی واژ 

 ش۱۴۰۳(، رهار و تاربتان ۲۸)پیاپی۱، ش۱۵س، پژوهشنامه   ق  ادب عرری

للیلة. ولی اللیل ض  آورد زیرا اللیلة ض  الینم است و الینم ض  امی
النهار است گنیی که گفته است رین النهار و رین اللیل )ارن منظنر، 

هنچنین در تاج العروس آم ه است که اللیل  . (۶۰۷، ۱۱: ج۱۴۱۴
شناسیم و در ما می ض  النهار معروف است؛ یعنی روزی که هنه  

 گنی :اصل اللیلاة رنده است. ارن اعراری شعری دارد که می
 ي کُلِّ یَنْمٍ ما وکلِّ لَیْلاهْ مف                     

 حتی یقنلَ کلُّ راءٍ إذ رَآهْ:                                     
شْقَاهْ!                     

َ
 یا وَیْحَهُ من جَنَلٍ ما أ

و زمان آن از غروب  نرشی  تا  لنغ آفتاب است. )زری ي 
 (۶۷۷، ۱۵: ج۱۴۱۴

جنهری  یز گفته که اللیل یک لفظ است که دلالت رر جنع 
 ،واح  آن لَیلة است؛ مثل تَنرة و تَنر. در هنگام جنع کردن وکن  می

شند که قا نن  اصی ررای آن وجند   ارد مثل یاء ره آن اضافه می
 در اصل لَیلاة رنده که ة آن حذف ش ه است.  کهأهل و أهالٍ 

س ت و سنگین است یا  ،عنی شآی رلن عآارت لَیلةً لَیلاء ره م
ي شعری سروده که ره تاریک ترین شب در ماه در هنین راستا ارنُ رَرِّ

 این صنرت است:
جَی کم            لیلةٍ لَیْلاءَ مُلْآِبة ال ُّ

ب!                              فْقَ البناء سَرَیْت غیر مُهَی 
ُ
 أ

شند، هنچنین ته میامین در ماه  یز گفلیلاء ره شب سی
شند )زری ي گفته می ۲۸ال عجاء ره شب و  ۲۹ال هناء ره شب 

لَیلٌ و لَیلَی اسم دو  ،هنچنین ره قنل  ارغة ؛(۶۷۸، ۱۵: ج۱۴۱۴
 مکان ذکر ش ه است و مثال شعری آن:

كَ الحِرْزُ من                     إلی رَرَدٍ  لَیْلَی اضْطَر 
عْیَارِ                                          

َ
 ت تارُهُ مَعْقِلًا عن جُشِّ أ

 که روایت ش ه از لَیلٍ و لَیلَی آم ه و اللیل مذکر است که هنه  
گنین ، حتی ره ت م هنرره و کآک هنرره را  یز می های پر  ه  من ث

 ره قنل الفَرَزْدَقِ: ،شند یز گفته می
ن                یْبُ یَنْهَضُ فی الب  هُ والش   ادِ کأ  

 هَارُ ماِ آَیْهِ  َ محُ رجَ میَصی لٌ ملَیْ                                 

ت م کآک یا هنرره و مقصند  ،شند که مقصند او از لیلگفته می
 .(۳۹۷، ۱۰: ج۱۴۲۱سنگ نار است )ارن سی ة،  پر  ه   ،او از  هار
قبلألفهظکتاب در   کلنه   ترجنه   دراز إرراهیم أ یس  یز   لالة

که هرچیزی  دلیل آن چنین ذکر ش ه استو  آم هلیل  کلنه   ،جنان
لیلة  پنشا  ، هنچنین ررای مترادف کلنه  اش میرا را تاریکی

 ؛أظلم است ،س اللیلا رممظلنه را آورده و گفته  کلنه   ،م لهنة
یعنی شآی که تاریکی آن افزو تر از هر شآی است. لیلة رهیم  یز 

شند. ل تاریکی ریش از ح  آن چیزی دی ه  نیشآی را گفته که ره دلی
هنینطنر الحن س و  رمباء   یز ره معنی شآی ربیار تاریک است 

در  .(۲۲۴و۱۹۷۶:۲۲۱شند )أ یس، که در آن چیزی دی ه  نی
 فرهنگ ارج ی  یز آم ه است که:

که شمممآا گاه تصمممنیم گیرد و ره کارهای [: آن]لیل -لیلِها -
 رزرگ دست ز  .

لَ 
َ
لأ

َ
 ]لیل -أ

ً
 [ القنمُ: آن قنم ره شب درآم   .الآلا

لْیَلَ 
َ
 ]لیل -أ

ً
 [ القنمُ: آن قنم ره شب درآم   .إِلْیَالا

 [: ا  وهها،  اراحتیها.]لیل -اللیلِ  رَنَاتُ 
 [ هُ: آن را ررای یك شب اجاره کرد.مُلَایَلَةً ]لیل -لایَلَ 
یْل یضممماً لَیَالٍ  ج -الل 

َ
[: شمممب که از غروب ]لیل لَیَاِ ل ، و یقال أ

راش ؛ این کلنه ررای مذکر و مؤ ث رکار ررده آفتاب تا سپی ه دم می
لْیَلٌ  لَیْلٌ »شند، لیل مطلق شب و لیلة رنعنای یك شب است؛ می

َ
« أ

ِ لٌ  لیل»شب دراز و تاریك؛ 
َ

ترین شب رلن  و ربیار تاریك یا تاریك« لا
 شب در ماه.

یْلَی مُ »آغاز مبتی شراب؛ «: ال نرِ  لَیْلَی[: »یل]ل -الل 
ُ
«: لَیْلَی أ

 «:لَیْلَةٌ لَیْلَی»شراب سیاه، 
 شب رلن  و ربیار تاریك.

یْلَاء  شب رلن  و ربیار تاریك.«: لیلةٌ لَیْلَاء[: »]لیل -الل 
یْلَة «: لَیْلَةُ الْقَْ ر»[: شمممآا گاه یا یك شمممب؛ ]لیل لَیْلَات ج -الل 

شند. مق ر و اعطاء می ،که در آن رزق و روزی و ررکتشب مق س 
یْلي   که ق م زدن و راه رفتن [: منبمنب ره لیل اسمت، کبمي]لیل الل 

 در شب را دوست دارد.



  

 
 
 

۷٦ 

 و پیرانی شالمختاری 

 ش۱۴۰۳(، رهار و تاربتان ۲۸)پیاپی۱، ش۱۵س، پژوهشنامه   ق  ادب عرری

ل لُ  لَیْلٌ [: »]لیل -النُلَی  شمممب دراز و تاریك )ربمممتا ی، «: مُلَی 
۱۳۷۵ :۸). 

: ۱۳۷۴)اصفها ی، کار رفته است ه هم لیل و هم لیلة ر ،در قرآن
ره قنلی  ؛یك معنی استه لیل: شب. لیل و لیلة هر دو ر .(۱۷۵، ۴ج

واح  است ولی در قرآن هر  ررای لیل مفرد است ره معنی جنع و لیلة
یْلَ  تُنلِجُ » مثل ؛ا  دو ررای مطلق آم ه هارِ  الل  )آل  «فِي الن 

حِل  لَکُمْ » (. و مثل۲۷عنران:
ُ
یا أ فَثُ إِلیلَیْلَةَ الصِّ  «ِ باِ کُمْ  مِ الر 

اماً  سِیرُوا فِیها لَیالِيَ » (. جنع آن در قرآن لیالی است۱۸۷)رقره:  ی 
َ
وَ أ

ْ زَلْناهُ فِي»( ۱۸)سآاء:  «آمِنِینَ 
َ
ا أ ( )قرشی، ۱)ق ر: «لَیْلَةِ الْقَْ رِ  إِ  

 .(۲۲۲، ۶: ج ۱۳۷۱
 یم کلنه  ره  نر مبتقدر آن آیه دارد که  ۸۴قرآن کریم ح ود 

ل و ر ون آن الیل  را ال و یا ر ون ال، لیالي را ال و ر ون ال، لیلة را 
در ربیاری  إسراء آم ه است که سنره   ۱۲ مثلا در آیه   ؛آورده ش ه است

گنشزد ره رن گان رزرگ شب و روز را    او   این دو  شا ه   ،از آیات
یْلَ »فرمای : ه میکفرمنده چنان هٰارَ آیَتَیْنِ فَنَحَنْٰ ا آیَةَ  وَ جَعَلْنَا اَلل  وَ اَلن 

کُمْ وَ لِتَعْلَنُنا عََ دَ  هٰارِ مُآْصِرَةً لِتَآْتَغُنا فَضْلًا مِنْ رَرِّ یْلِ وَ جَعَلْنٰا آیَةَ اَلن  اَلل 
نِینَ وَ اَلْحِبٰابَ  و مکرر گفته ش  که اگر شب  (۱۲:رنی اسرا یل) «اَلبِّ

و هیچ  رویی  نیبر  آند و گیاه ز  گا ی در زمین می ،و روز  آند
جنآن ه در زمین  آند و گفتیم تشکیل شب و روز در اثر حرکت وضعی 

آن قبنت که مقارل شنس است روز و آن  ؛زمین است دور  ند
در اثر حرکت   یز فصنل اررعه. قبنت که رر  لاف آن است شب

سؤال: وجه  .ا تقالی زمین است دور کرۀ شنس در م ت یك سال
قآل از  لقت  :لیل رر  هار چیبت؟ جناب: تق م زما ی دارد تق یم

عالم ظلنا ی رند و شب رند. تنآیه: این شب و روز  ،شنس و زمین
اول سنره  ررای عنالم جبنا ی است. ) یب( و علامه  آا آایی آیه  

حیٰ »دو آیه  کن  که چنین تفبیر میرا ضحی  یْلِ إِذٰا » «وَ اَلضُّ وَ اَلل 
که  نریضحی ره و کلنه   ،ره ضحی و ره لیل است سنگن  «سَجیٰ 

در مفردات آم ه ره معنای گبترده ش ن  نر  نرشی  است ولی رع ها 
شند  یز ضحی  امی   ، و آن زما ی را که  نر  نرشی  گبترده می

لیل  ر کلنه  دوقتی  ،که فعل سجی مشتق از آن است ،مص ر سجن

پس سجن  ؛ده می شند معنای سکن ت و آرامش شباستعنال می
 جا را فرا گیرداللیل آن هنگامی است که ظلنت شب هنه

واللیل إذا » «والضحی»ات ص(. در آی۲۰:ج ۱۳۷۸) آا آایی، 
است و ر یهی « سکن»( سجی ره معنای ۲و ۱: )ضحی «سجی

سکنن  اس را اراده  ،مجاز عقلی است و از آن ،است که سکنن لیل
ریتی از حافظ است  ،شاه  مثال ما  یز در این منضنغ ؛کرده است

مجاز عقلی از  نغ زما ی در  ظر  ،مثل هنین آیهرا، آن تنانکه می
  :گرفت

  مار راز کنیمره از زلف یمران گممعش              
 اش دراز کنی شآی  نش است ر ین قصه                            

          ( ۶: ۱۳۸۵) جاریان، 
ا   مجاز را در قلنروی علم ریان قرار داده ،ریشتر علنای رلاغت

ولی این کار چن ان  ،ا  را از مآاحث علم معا ی دا بتهو رعضی آن
رنیاد علنی   ارد زیرا محل اصل رحث مجاز، علم ریان است. ره  نر 
مثال سکاکی از جنله کبا ی است که رحث مجاز عقلی را در علم 

علم معا ی مطرح کرده است  ینی آن را در حنزه  ریان و  طیب قزو
ده  ما ن  گاهی مجاز در  بآت اضافی هم روی می .(۹ :)هنان
 علاقه   ،که  بآت روا ی ره رودها« مکر اللیل و جری النهار»مثال 

زما ی است )هاشنی،  علاقه   ،مکا ی و  بآت مکر ره لیل
 آیه   ،اقصههنچنین مثال ررای مجاز عقلی در  بآت   ؛(۱۴۱۷:۲۹۷

« و إن  فتم شقاق رینهنا ومکر اللیل و النهار» :سنره  باء است ۳۵
إن  فتم شقاق الزوجین في »زیرا اصل کلام این چنین است: 

مص ر در اول ره مکان  ؛«الحالة الناقعة رینهنا ومکر اللیل والنهار
این  نغ اضافه ش ن ره  ،رین اضافه ش ه و  در دوم ره زمان اللیل

صنرت گرفته است ) جاریان، « شقاق و مکر»جهت تف یم شأن 
۱۳۸۵ :۱۱). 

شند که وَ آیَةٌ اللیل اینطنر تفبیر می سنره یاسین کلنه   ۳۷آیه 
یْلُ شب است که از  .دیگر  ه  لَهُمُ و  شا  ایشان را رر کنال ق رت ما الل 

کنیم از او چنن کن ن یروی حکنت و محض مصلحت َ بْلَخُ مِنْهُ م
هٰارَ روشنی روز را که از آفتابپنست یعنی زایل می ست اکنیم از او اَلن 



 

 
 

 
۷۷ 

 النهار( یل ولال گان قرآنی )مطالعۀ موردیتحول معنایی واژ 

 ش۱۴۰۳(، رهار و تاربتان ۲۸)پیاپی۱، ش۱۵س، پژوهشنامه   ق  ادب عرری

فَإِذٰا هُمْ پس  اگاه ایشان مُظْلِنُننَ دا لن  در تاریکی که هیچ روشنی 
ست ا اشارت ،لفظ سلخ از ررای لیل که استعاره   یبت ایشان را ر ان

جبم است و  هار که ضنء است ما ن   ،جهت ظلنتهآ که لیل رهر
ست پس آن در حکم ای آ که  هار امر عرض هقشر و ایناست ر مثاره  هر

که لیل است ما ن  جبم است در اصالت کبنت است و معروض آن
 .(۴۴۱، ۷: ج۱۳۳۶و دلیلی دیگر از دلایل ق رت )کاشا ی، 

جه های منرد تندر منرد این آیه تفاسیر زیادی است و تقریآا از آیه
این آیه را مجاز  ٔختصیقبلمعهد اهل تفبیر قرآن رنده است. در کتاب 

نه را جامع معنایی سلخ مپس اگر ما لفظ مبتعار ؛دا ن عقلی می
 ؛گنشت و امثال آن  یبت ،ر ا یم و که آن چیزی جز کن ن پنست

هنچنین اگر مبتعارله را ریرون آم ن  نر از تاریکی ر ا یم که در 
جایگاه سایه قرار دارد و هر دو امر، امری حبی و قارل درک هبتن  

یعنی اتفاق  ؛آ چه که را ترتیب در پی هم وجند دار   ،و جامع معنایی
مثل ترتیب قرار گرفتن  ؛افتادن آن مررنط ره وجند چیز دیگری است

ست در ر ن که اول پنست است و در زیر آن گنشت وجند گنشت و پن
امری  ،در آغاز ظلنت رنده و در پی آن  نر آم ه که این ترتیب ،دارد

اصل رر مآنای ظلنت و  ،پس رر اساس این تنضیح عقلی است.
تاریکی است و  نر و روشنایی فرغ رر آن است. پس زما ی که  نرشی  

گیرد و را آم ن ای در رر میستهروز را ما ن  پن ،شب ،کن غروب می
 ز  . شند و  نر از آن ریرون میمی روز آن پنسته شکافته

تنان معنای ج ی ی ررای این لفظ در  ظر را این تنضیح می
گنی  که ( می۳۷:فإذا هُم مُظلِنننَ )یاسین گرفت که در آیه  

ها و رع    هایی ره تاریکی وارد ش    زما ی که ه ایت ش ه رندا بان
 سنره   ۲۹ هنچنین در آیه   .(۲۳۰: تاریره ظلنت رفتن  )تفتازا ی، 

ْ رَجَ و 
َ
غْطَشَ و تاریك سا ت لَیْلَهٰا شب آن را وَ أ

َ
 ازعات آم ه که وَ أ

نْسِ وَ ضُحٰاهٰا  ریرون آورد ضُحٰاهٰا روشنی آفتاب آن را کقنله وَ اَلش 
ست ا هت آنجهمراد ره این روز است و اضافۀ لیل و ضحی ربناء ر

چه  لنغ آفتاب و غروب  ؛سآب حرکت فلك استهکه ح وث آ ها ر
)کاشا ی،  ستا آن حرکته آن که منجب لیل و  هار است مننط ر

  .(۱۳۸ ،۱۰: ج۱۳۳۶

تنلج اللیل في »آلنسی در تفبیر این آیه  روحقبلمعهد در کتاب 
آم ه است که در اصل ولنج ره معنی « النهار وتنلج النهار في اللیل

 ،د نل است، و مص ر إیلاج  یز ره معنی د نل است که این لفظ
استعاره گرفته ش ه است ررای زما ی که زمان روز از شب ریشتر است 

از روز ریشتر است زیرا یعنی زما ی که زمان شب  ؛و حتی ررعکس آن
گن ه است. در  زدیکی  لنغ و غروب  نرشی  در ریشتر کشنرها این

چنین است یعنی زمان روز و شب ره صنرت  ط استنا  یز این
گنی : منظنر از ایلاج یکی از آ ها هنیشگی مباوی است. جآایی می

در دیگری، آم ن یکی پس از دیگری است و اولی  زدیکتر است ره 
زیرا لیل پنشا ن ه است و روز ره د آال  ؛-تنلج اللیل في النهار–لفظ 

 آی  و آن دو مشهنر هبتن  در رین هنه اوقات.آن می
ره صنرت  لاصه در اینجا مطلآی در تفبیر روز و شب  

روزی های شآا هکامل از دوره است از یک دوره  روز عآارت :آوریممی
یک ستاره که در )ه یا رتا گاو ز ن از  طح  ره معنی شاخ کهدر آسنان 

ره  طح )دو ستاره از منازل قنر ره ررج   (صنرت فلکی گاو قرار دارد
یا از شَرَ ان یا رتا  ،کشی ه ش ه است ا  (حنل که هر دو شاخ وی

های فارسی .  ام(یک ستاره که در صنرت فلکی رره قرار دارد)رره 
 ، که ینر است. این لفظپَ یبپَر )پریبپر( و پ ،میا ه ررای این ستاره
ره معنی دو ستاره است در ررج حنل و آن هر  ،ره صنرت تثنیه آم ه

ای است  رد و رعضی دو رر شاخ وی است و ره جا ب شنال ستاره
عرب این هر سه را منازل قنر گنین  و أشراط  امن  )منتهی الأرب 
شر ان یا شر ین، دو ستاره کم  نرتر از سه ستاره سر حنل و آن 
منزل اول از منازل قنر راش . اولین منزل منازل قنر و آن دو ستاره 
است رر دو شاخ حنل، از منزل اول از منازل قنر قآل رطین. و 

منزل دوم از  ،هنچنین از رُطِین ره رُطِین کشی ه ش ه است. رُطِین
ها رر رطن حنل واقع ش ه پایهمنازل قنر است که رر مثال دیگ

کَنک( یا دلتا رره یک ستاره است که در صنرت است.  رَطِین یا )شِ 
ارنریحان ریرو ی در آثار  افلکی رره)ررج حنل( قرار دارد.  ام رطین ر 

 ند ره کار ررده است. در متنن ق ینی فارسی و عرری  ام رطین را 
پایه )شلیاق( واقع کم  نر که در صنرت فلکی دیگ ررای سه ستاره  



  

 
 
 

۷۸ 

 و پیرانی شالمختاری 

 ش۱۴۰۳(، رهار و تاربتان ۲۸)پیاپی۱، ش۱۵س، پژوهشنامه   ق  ادب عرری

در وصف آ ها آم ه است  جههنق بدشب ررد   و در کتاش ه ره کار می
که سه ستارۀ تاریکن  رر شکل مثلثی رر د آۀ حنل، میان ایشان و 

گاه او را رپنشا  . از این ای است و ماه گاهمیان شر ین مق ار  یزه
کن  و پنهان است از هنه که ره دورترین ستاره ای ها عآنر میستاره

مردم است عآارت   زد هنه  روز ره هنان روزی در  .رس  چیبتکه می
است از  لنغ  نرشی  تا  لنغ غروب  نرشی  که تقریآا  زدیک ره 

 درجه در دایره یا هنان کره   ۳۶۰روز در سال است که معادل  ۳۶۰
یکنر اللیل » هنچنین از دو آیه   .زمین است که هنان فلک است

آیة لهم اللیل  بلخ منه »و « علی النهار و یکنر النهار علی اللیل
شب است و روز در  ،شند که اصل یز این  کته ررداشت می« النهار

تکنیر  سلخ ره معنی کلنه   واقع جایگزین یا فرعی رر آن است. کلنه  
ای ره دور روز  یبت، رلکه لیل در اصل است که ره صنرت پنسته

ی ه ش ه است و آن را پنشا  ه است و هرچیزی در  هایت ره اصل پیچ
 گردد و این آیه  گردد هنا طنر که هر پبری ره پ رش ررمی ند ررمی

این امر را ت اعی « ینلج اللیل في النهار و ینلج النهار في اللیل»کرینه 
کن  که گنیی رین دو لیل و  هار یک  کاح معننی قرار دارد که می

کن  که دیگر را تأکی  می شن   و یک آیه  از دل آن متنل  میچیزهایی 
هر چیزی که در  هار متنل  شند مادرش  هار و « یغشی اللیل النهار»

پ رش لیل است و هرچیزی که در شب متنل  شند مادرش لیل و 
 ؛ایلاج ره معنای حکم سلخ  یبت ،رنارراین حکم ؛پ رش  هار است

امری  ،خلامر معننی است و سیک  ،پس ایلاج یا هنان د نل
تکنیر النهار » :گنین جبنی و ظاهری است که در اصطلاح می

عرب و عجم  یز در این «. لإیلاج اللیل و تکنیر اللیل لإیلاج النهار
دا ن  و عرب منرد ا تلافهایی دار   که عجم روز را مق م رر شب می

ساعت  ۲۴را هم دا ن . آ ها زمان شب و روز را شب را رر روز مق م می
 . (۱۱۷-۱۱۵، ۳دا ن  )آلنسی، د.ت: جمی

اللیل در گذر زمان دست نش  هنا طنر که مشاه ه ش  کلنه  
مثلا در زمان قآل از  زول قرآن ره ت م رر ی  ؛تغییراتی ش ه است
ش  و رع ها تغییرات زیادی پی ا کرده و ره معنای پر  گان ا لاق می

 ز آن ررای  شان دادن زمان شبتاریکی رسی  که ره صنرت مجازی ا

اساس دی گاه رر ی مفبرین  یز این معنی ت اعی ش . رر  استفاده
ما ن  پنستی است که  هار  ره  ،شند که لیل ره جهت ظلنتمی

آی  و این ره معنای اصل قرار دادن شب صنرت  نری از آن ریرون می
های ماه ره هنین دلیل است که فقها آغاز ؛راش در مقایبه را روز می
 مثلا شروغ ماه مآارک رمضان. ؛دا ن قنری را را شب می

 
 النهار.  ۲-۲

ْ هَرُ »در فرهنگ ارج ی آم ه است که  
َ
روزی ربیار روشن «: َ هَارٌ أ

هَار۱۳۷۵:۱۵۶)ربتا ی،  ة تجنعُه علی  ج -(. الن  ْ هُر و ُ هُر، و العام 
َ
أ

یل استَ هَارات: روز، از رام اد تا غروب آفتاب. این   -کلنه متضاد الل 
 ر  )ح(: جُغ   ر یا پر  ه   -رأْ هِرَة و ُ هُر )ح(: جنجه مرغ سنگ نا ج

 .(۹۳۷: ۱۳۷۵ ام )هنرره( )ربتا ی، ه دیگری ر
آم ه که النهار اسم است و آن متضاد اللیل  لسهنقبلعیعدر 

 نر که اللیل ررای شب شند هناناست، ره هر روزی النهار گفته می
 ،گنییم  هار و  هاران زیرا وجه تثنیه   ارد. رنارراین  نیرودمی ره کار

النهار گفته  ،مثل اللیل که وجه مثنی   اشت و ره یک واح  از روز
شند و اگر ر ناهیم آن را مثنی کنیم رای  ینمان را ره کار رآریم. می

 نر که شاعر در این هنان ؛شندررای جنع آن  یز از ُ هُر استفاده می
 گنی : یت شعر میر

هُر                                    ثری  لیل وثری  رالنُّ
و اگر رگنییم رجل َ هِرٌ: یعنی کبی که صاحب روز است یعنی 

هایی مثل عَنِلٌ و َ عِمٌ و  نر که در کلنهکن . هناندر روز کار می
 شند.سَتِهٌ ره کار ررده می

 َ هِرْ  رلَیْلِيٍّ ولکنيلَبْتُ                          
فهنیم که که َ هِر ررای گنی  از آم ن لفظ رلَیْلِيٍّ میسیآنیه می

پس رجل  ؛ بآت است حتی رر ی لفظ َ هاريٌ را هم ره کار ررده ا  
کن . ازهری  قل َ هِرٌ یعنی کبی که صاحب روز است و کار می

 کن  که از اعراب شنی ه است:می
اً فإِ يإِن                َ هِرُ، تَكُ لَیْلِی 

ْ تَظِرُ                          
َ
آْحُ فلا أ تی الصُّ

َ
 متی أ



 

 
 

 
۷۹ 

 النهار( یل ولال گان قرآنی )مطالعۀ موردیتحول معنایی واژ 

 ش۱۴۰۳(، رهار و تاربتان ۲۸)پیاپی۱، ش۱۵س، پژوهشنامه   ق  ادب عرری

 ،صاحب  هار است و در مقارل در این شعر ،که معنای َ هِر 
صاحب اللیل  یز آم ه است. حتی در لفظ رجز نا ی هم این مصرغ 

 کن :آم ه که جنهری  قل می
اً فإِ ي                             َ هِرُ  إِن کنتَ لَیْلِی 

 ییعنی اگر تن مرد شب هبتی من مرد روز  آرد هبتم. ارن رر 
ترین وجه این ریت، ریتی است که سیآنیه  قل گنی  درست یز می

 کن : می
 َ هِرْ، يم تُ رلَیْلِيٍّ ولکنملب          

رْتَ                            
َ
دْلِجُ اللیلَ، ولکن أ

ُ
 کِرْ لا أ

گنین  ا گار که می ؛ده که در آن َ هِر را در مقارله را لَیليٍ قرار می
 نر این لفظ هم من مرد شب  یبتم ولی مرد روز هبتم. هنین

کارررد دارد که َ هارٌ أ هَر مثل لَیل و ألیَل َ هارٌ وَ هِرٌ  یز هنچنین 
وسیع ش .  ءُ یعنیآین . اسْتَنْهَرَ الشيهر دو ررای مآالغه می ؛است

هار ره ت م پر  ه شند که جنع آن هایی مثل سنگ نار گفته میوالن 
 هِرَة است. گفته می

َ
کآک است و ره جنس  ر  رچه   ،شند که  هارأ

هنا طنر که ره من ث آن لَیل گفته  ،شندهنرره  یز  هار گفته می
 ؛هنرره ت م پر  ه   ،سنگ نار است و لَیل ت م پر  ه   ،شند.  هارمی

 کن  که: ین ریت از فرزدق این حرف را تأیی  میا
 ه        

َ
نادِ کأ یْبُ یَنْهَضُ في الب   والش 

 َ هارُ  لیلٌ، یَصِیح رجاِ آیهِ                         
در اینجا مقصند از النهار  ت م پر  ه هنرره است. )ارن منظنر، 

قبلعیوس( در ۳۹۷، ۵: ج۱۴۱۴ را  آم ه که شارعان النهار تهج
ا  . رر ی  یز ا تشار روشنایی ما رین  لنغ  نرشی  و غروب  امی ه

ا  .  هار و جنع آن ُ هُر مثل سَحاب  نر و پراکن گی آن را  هار  امی ه
 -گفته َ هَار ( اصفها ی  یز۵۷۱، ص ۷: ج ۱۴۱۴و سُحُب. )زری ی، 

ی در آن زمان کاملا منتشر ش ه است و یست که  نر و روشنای ازما 
روز و  هار از  لنغ فجر است تا غروب که  نرشی   ،شریعت و دین در

شند و در حقیقت از  لنغ  نرشی  است تا غروب آن. یغایب م
 گفت:

هارَ ِ لْفَةً  یْلَ وَ الن  ذِي جَعَلَ الل  مْرُ ا ( ۶۲:فرقان) -وَ هُنَ ال 
َ
تاها أ

َ
و أ

وْ َ هاراً 
َ
کار رفته هریات ر ،زمقارل رو  و گاهی  قطه   (۲۵:ین س) -لَیْلًا أ
 :گنی یم ؛است

وْ َ هاراً 
َ
تاکُمْ عَذارُهُ رَیاتاً أ

َ
یْتُمْ إِنْ أ

َ
 رَأ

َ
لْ أ

ُ
َ هِرٌ:  رجلٌ (  ۵۰ :ین س) -ق

 -مَنْهَرَة َ هَار: جنجه حآاری که ما ن  گنجشك است -صاحب  هار
 ها.فضای  الی ما رین  ا ه

که را  شن ت  معنی تشر زدن هم هبته  یز ر -َ هْر و اْ تِهَار
 هنراه راش .

 در آیه گفت: ؛او را دور کرد و تشر زد -و اْ تَهَرَهُ  َ هَرَهُ 
فٍّ وَ لا تَنْهَرْهُنا

ُ
که در منرد رفتار ( ۲۳ :الاسراء) -فَلا تَقُلْ لَهُنا أ

فرز  ان را پ ر و مادر است و  آایبتی آ ها را را ص ای رلن  آزرده  ا ر 
 .(۴۰۳-۴۰۲ ،۴: ج ۱۳۷۴سا ت )اصفها ی، 

اِ لَ فَلا تَنْهَرْ  ا الب  م 
َ
ر سؤال کنن ه یپرسن ه و فق (۱:الضحی) -وَ أ

را دور مباز و تشر مزن. در قامنس قرآن آم ه است که َ هَار: روز. آن 
یْلِ وَ  در شرغ از  لنغ فجر تا غروب آفتاب است وَ لَهُ ما سَکَنَ فِي الل 

نِیعُ  هارِ وَ هُنَ الب  لاةَ َ رَفَيِ ۱۳ا عام:  الْعَلِیمُ الن  قِمِ الص 
َ
هارِ وَ  . وَ أ الن 

یْلِ   .۱۱۴هند:  زُلَفاً مِنَ الل 
 صب و جر و  گا ه  را اعراب سه« الینم»ره صنرت « ینم»کلنه 

رار تکرار ش ه  ۱۶« ینماً »رار، و  ۳۴۹رفع )الینمِ، الینمُ، الینمَ( جنعاً 
ره صنرت مضاف هم « ینم» ه کلنه  آتال ؛رار ۳۶۵شند که جنعاً می

 ،رار 3« ینمین» ،رار 5« ینمهم»رار، و  5« ینمکم»از جنله:  ؛آم ه
رار ذکر  2« ینمِئذ»رار و  68« ینمَئذ» ،رار 4« ایاماً » ،رار 33« ایام»

 .است ش ه
رار در  365های م تلفش، ریش از را شکل« ینم» رنارراین کلنه  

، «ینماً »را اعراب سه گا ه و « نمالی»قرآن آم ه است ولی ره شکل 
 است.  رار آم ه 365جنعاً 

روز را  ؛نعنی اتباغ استهَ هار و َ هَر )رر وزن فَرَس( در اصل ر
 یار .یا   که  نر در آن ا آباط و وسعت ماز آن  هار گفته

م افصح و مطارق  ْ هَار: جنع  هر )رر وزن فَلَس و فَرَس( وزن دو 
َ
أ

 قرآن مجی  است.
عآارت  ؛ا    ه آب جاریرا رود معنی کردهی و راغب آن آرس



  

 
 
 

۸۰ 

 و پیرانی شالمختاری 

 ش۱۴۰۳(، رهار و تاربتان ۲۸)پیاپی۱، ش۱۵س، پژوهشنامه   ق  ادب عرری

هْرُ: النجری الناسع من مجاری الناء»چنین است:  ٔجمع و « الن 
 راغب گنی :

هَرُ مجری الناء الفا ض» هَرُ مجری » :در قامنس گنی « الن  الن 
را آب جاری وسیع گفته و  آن بقیعقبلموبر و  ٔصبهحولی در  «.الناء

لی رر رود ا ه مجاز دا بتهرا  ا لاق آن ل را معنای او  ا قنل او  ا   ام 
 سازد.یکه وسعت و اتباغ است رهتر م

رْ ا ِ لالَهُنا » مثل ؛قرآن کریم در معنای رود صریح است وَ فَج 
 ؛تفجیر و شکافتن راجع ره رود است  ه آب جاری (. ۳۳کهف:) «َ هَراً 

رُ مِنْهُ وَ إِن  مِنَ الْحِجارَةِ لَنا یَتَ »أیضا  ْ هارُ  فَج 
َ
از رعضی  (۷۴رقره: ) «الْأ

ْ هارَ ِ لالَها تَفْجِیراً »أیضا  ؛سنگها رود شکافته شند
َ
رَ الْأ  «فَتُفَجِّ

 (.۹۱اسراء: )
اتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا »ا لاق آن در آیاتی  ظیر: این اساسرر جَن 
ْ هارُ 

َ
شند  ه یجاری م ، نر مجاز است زیرا آبهر (۲۵رقره: ) «الْأ

  هر.
َ هر )رر وزن فَلس( در قرآن مجی   یام ه است رلکه رر وزن فَرَس 

 ،و جنع آن فقط أ هار آم ه است. در قرآن مجی  در صفت رهشت
ر آم ه ْ هارُ » :مکر 

َ
مراد از أ هار فقط  هر  ظاهراً  «تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأ

از شیر هنیشه تازه، از ی از آب تغییر اپذیر، یآب  یبت رلکه  هرها
 ۱۵که در سنره محن  آیه چناناست؛ شراب لذیذ و از عبل صاف 

 .(۱۱۶، ۷: ج ۱۳۷۱آم ه است )قرشی، 
وَ َ هَرٍ و  ورده است که سنره قنر آ ۵۴تفبیر عاملی در تفبیر آیه 

معنی روز راش  تا معنی ه ا   که جنع  هار ررا ضم   نن و هاء  نا  ه
در روز هبتن  که هرگز شب و تاریکی   ار   چنین راش : هنیشه 

 آرسی و هنکاران  یز در تفبیر  .(۱۲۸،  ۸: ج ۱۳۶۳)عاملی، 
ا  :   او   ره ذکر اسم جنس اکتفاء کرده است هنین آیه گفته

)چنن کم و زیاد را شامل می شند( و ره قنلی،  هر، از  هار گرفته 
هنکاران،  ) آرسی و ش ه و ره معنای فرا ی و روشنایی است

، سنره روم ۲۳ تفبیر آیه   هنچنین درراره   .(۱۹۱،  ۶: ج۱۳۷۵
هٰارِ » یْلِ وَ اَلن  لف  »ا   که عآارت این آیه از راب  یز گفته ،«مَنٰامُکُمْ رِالل 

و من آیاته منامکم و »مرت ب است و ترتیب آن چنین است: « و  شر

« لیل و  هار»دومی  لکن دو قرینه   «ارتغاؤکم من فضله راللیل و النهار
فاصله ش ه است، ره این « منامکم و ارتغاؤکم»اولی  میان دو قرینه  

شند دلیل که هر دو از جنس زما ن  و زمان و آ چه در زمان واقع می
« لیل و  هار»مثل شیء واح  است علاوه  ند پهلنی هم قرار گرفتن 

حاد کنك می نامکم م»کن  و منکن است معنایش این راش  که ره ات 
ما ین و ارتغاؤکم من فضله فیهنا یعنی آسایش و  ناب شنا « فی الز 

و هنچنین  لب روزی از فضل   ا، هر دو، در دو زمان شب و روز 
ل ظاهرتر است زیرا در قرآن تکرار ش ه است ،راش می  ولی مفهنم او 

 ۱۱ هنچنین راضی  یز در تفبیر آیه   . (۳۲، ۵: ج ۱۳۷۵) آرسی، 
هٰارَ مَعٰاشاً » رده است کهآو  آأ  سنره   أی وقتا و محلا و آلة  «وَ جَعَلْنَا اَلن 

دست هیعنی روز را زما ی ررای ز  گی و وقتی ررای ر ؛للنعاش و  لآه
  .(۱۱۴، ۲۰: ج ۱۳۷۸آوردن رزق و روزی قرار دادیم )رازی، 

سنره روم از فتح الله رن  ۱۸ در اینجا تعریف زیآایی در تفبیر آیه  
صلاة  ،که مراد رتنبنن» :کنیم که گفته استشکر الله  قل می

عصر و تظهرون  یصلاة صآح و عشا ،مغرب و عشاست و تصآحنن
ا   که م صنص رندن صلاة لیل را هم ره اسم صلاة ظهر و گفته

ست که ا بان در  هار ا تبآیح و صلاة  هار ره اسم حن  جهت آن
ست در احنالی که منجب حن    است ررآن و در لیل رر منقلب ا

احنالی است که منجب تنزیه او سآحا ه است در آن ما ن   نم و تنارع 
 هار م صنص گشت و صلاة  هار ره آن تبنیه ه آن فلهذا حن  ر

لیل و صلاة لیل ره آن مبنی ش  ه یافت و تبآیح م ت  ش  ر
تبآیح و حن  او سآحا ه ه فرمای  که در این پنج وقت رحاصل که می

  .«مشغنل شنی  رر وجه ا لاص و غیری را رر او شریك مبازی 
اگر چیزی را ره صاحآش تنصیف کنیم، مجاز است که مجاز 
اعم است اگر در اسناد راش  یا اضافه و یا ایقاغ، چنا چه اسناد ره 

له و ایقاغ رر غیر منضنغ له مجاز است، اضافه ره غیرمنضنغ
چه در تعریف آم ه یا ررای مجاز در  یز مجاز است و آن لهمنضنغ

)زیرا رحث در اسناد است( یا اعم از اسناد صریح  اسناد صریح است
مثل صام  هار زی  و ضننی در  ؛و ضننی و اسناد اعم است از صریح

امثله اضافه و ایقاغ اسناد در ضنن است زیرا مکر اللیل والنهار، 



 

 
 

 
۸1 

 النهار( یل ولال گان قرآنی )مطالعۀ موردیتحول معنایی واژ 

 ش۱۴۰۳(، رهار و تاربتان ۲۸)پیاپی۱، ش۱۵س، پژوهشنامه   ق  ادب عرری

قبشند. در تق یر می آم ه است که در مثال  هاره  لمعهد ٔختصی
زیرا منظنر  ؛فاعل مجازی جایگزین فاعل حقیقی ش ه است ،صا م

شک این ترکیب اضافی صحیح است  ند ش   است و ری ،از  هار
 .(۴۴: تاریافت  )تفتازا ی، و در واقع اتفاق می

النهار  یز مثل اللیل در آغاز ره معنی  ، نر که تآیین ش هنان
 گان رنده و در اثر گذر زمان تغییر معنایی داده و ره معنی ت م پر 

روشنایی ش ه که از  لنغ  نرشی  شروغ ش ه و ره غروب آن  تم 
 رع ها ره معنی مطلق روز   امی ه ش ه است. ،شندمی

 
 نتیجه

تغییر معنایی واژگان اللیل و  را تنجه ره تحقیقات ا جام ش ه در زمینه  
کشف ش  که این دو واژه رر  ،سیر تحنل معنایی آن النهار و مطالعه  

اثر مرور زمان دست نش تغییر ش ه و معا ی آ ها، از ت م پر  گان، 
تاریکی رین غروب و  لنغ  و روشنایی رین  لنغ و غروب  نرشی 

درآم ه  ،یعنی شب و روز ،صنرت امروزی نرشی  تغییر یافته و ره
 سپسا   از  نغ ا تقالی داشتهاست. این دو واژه ارت ا تغییر معنا 

 معنی آ ها گبترش یافته و ره معنای شب و روز کنن ی درآم ه است. 
 

 منابع
المحکم و المحیط  ،(۱۴۲۱ارن سی ه، علی رن اسناعیل )

 .قم:  شر هجرت الأعظم،
، قم:  شر لسان العرب(، ۱۴۱۴ارن منظنر، محن  رن مکرم )

 .هجرت
 .مکتآة الأ جلن النصریة الألفاظ،دلالة (، ۱۹۷۶أ یس، إرراهیم )

 .، تهرانفرهنگ ابجدي(، ۱۳۷۵) ربتا ی، فناد افرام
دارالفکر: مختصتتر المعان ، (، ری تاتفتازا ی، مبمممعند رن عنر )

 .مرکز القا نیة راصفهان للتحریات الکنآینتریة
نف  علم الدلالة »(، ۱۹۹۷جآل، عآ الکریم محن  حبن )

جامعة ، «ري للمفضلیاتدراسة تطبیقیة ف  شرح الأنبا
 .کننطا

معناشناسی در زمانی »(، ۱۳۹۴ اکپنر، حبین؛ رلنردی، مریم )
  پژوهشنامۀ معارف قرآ ی، ،«واژگان قرآن در تفسیر المیزان

 .۴۳-۶۷، تاربتان، ص  ۲۱، شنارۀ ۶سال 
 .الاسکن ریة: دار النعرفة الجاهلیةالکلمة، (، ۱۹۹۸ لیل، حلنی )

(، ۱۴۰۱) حبممین؛  اظری حبممین دهقان، حبممن؛ سممی ی، سممی 
، در قرآن «تل» معناشتتتناستتتی تاریخی و تواتتتیفی واژهٔ »

، مجله زران و ادریات عرری دا شگاه فردوسی مشه ، دوره «کریم
 .۲۱-۱، ص  ۲۹، شناره پیاپی ۲، شناره ۱۴

روض الجنان و روح الجنان رازی، أرنالفتنح؛ حبین رن علی، 
مه ی  اصح، مشه : گرد آور  ه: محن  ف  تفسیر القرآن، 

 .آستان ق س رضنی، رنیاد پژوهشهای اسلامی
مفردات الفاظ (، ۱۳۷۴راغب اصفها ی، حبین رن محن ،)

 .، تهرانقرآن
ن  ن  رن مح ی ی، مح قم:  شمممر  تاج العروس،(، ۱۴۱۴) زر

 .هجرت
سی »(، ۱۳۹۱) سجادی، سی  ارنالفضل؛ محآی، سحر معناشنا

دوفصلنامه ، «کریمتاریخی و توایفی واژه سبیل در قرآن 
، ۱۵ت صصی علنم قرآن و ح یث  شریه قرآن پژوهی حبنا، پیاپی 

 .۱۰۳- ۸۳ص  
سلینی، زهرا؛ میرحبینی، سی  محن ؛ پاشازا نس، احن ؛ آل رنیه 

توسیع و استعاره در روند »(، ۱۳۹۷)پاییز  لنگرودی، عآ العلي
تحول معنایی واژگان قرآن کریم)با تأکید بر آراء علامه 

، ص  ۳قرآ ی، شناره  -های ادری شریه پژوهش ،«بایی(طباط
۹۵-۷۱. 

نگاهی تازه به مسئله چندمعنایی » ،(۱۳۸۰صفنی، کنروش )
 .۵۰-۶۷، ص  ۲، شناره ۵دوره ، مجله فرهنگبتان ،«واژگان

تهران:  درآمدی بر معنی شناسی، ،(۱۳۸۷) صفنی، کنروش
 .ا تشارات سنرۀ مهر

، رجمه تفستتتیر المیزانت(، ۱۳۷۸ آا آایی، محن  حبمممین )
 . اشر: جامعه م رسین حنزه علنیه قم. دفتر ا تشارات اسلامی



  

 
 
 

۸۲ 

 و پیرانی شالمختاری 

 ش۱۴۰۳(، رهار و تاربتان ۲۸)پیاپی۱، ش۱۵س، پژوهشنامه   ق  ادب عرری

، ترجمه تفسیر جوامع الجامع(، ۱۳۷۵ آرسی و هنکاران )
 .مشه : آستان ق س رضنی، رنیاد پژوهشهای اسلامی

 اشر: کتارفروشی تفسیر عاملی، (، ۱۳۶۵عاملی، ارراهیم )
 .ص وق

 .، قاهرة: عالم الکتبالدلالة علم(، ۱۹۹۸عنر، أحن  م تار )
، قم:  شر کتاب العیق(، ۱۴۰۹) فراهی ی،  لیل رن احن 

 .هجرت
، دار قآاء، مدخل إلی علم اللغةتا(، فهنی حجازی، محنند )ری

 .القاهرة: للطآاعة و النشر و التنزیع
(، ۱۳۹۷قررا ی، فهینه؛  بروی، کآری؛  ظری، علی)

 ،«در قرآن کریم معناشناسی تاریخی توایفی واژۀ ریح»
سال  های زران شنا تی قرآن،پژوهشی پژوهش -دوفصلنامه علنی

 .۱۹-۴۴، رهار و تاربتان، ص  ۱۳هفتم، شناره 
 .تهرانقاموس قرآن، (، ۱۳۷۱) قرشی، علی اکآر

تفسیر کبیر منهج (، ۱۳۳۶) اللهرن شکر  اللهکاشا ی، فتح 
اپ ا ه تهران: کتار ا ه و چالصادقیق ف  إلزام المخالفیق، 

 .محن  حبن علنی

(، ۱۳۸۴) کامری، رر ارد؛ ما ت نرد، جان؛ داکروز وینین لا
ترجنه کنروش شناسی، های دنیا، چهار مقاله در زبانزبان

 .صفری، تهران: سعاد
التحقیق ف  کلمات القرآن (، ۱۳۹۳النصطفنی، حبن )

 . هرانالکریم، 
مجله  ،«کاوشی در مجاز عقلی»(، ۱۳۸۵ جاریان، محن رضا )

، صمم  ۳ادریات عرفا ی و اسممطنره شممنا تی، تاربممتان، شممناره 
۱۱۵-۹۵. 

(، ۱۳۹۳ ظری، علی؛  بروی، کآری؛ ساع ی معصنمه )
در قرآن « ضرب»توایفی واژه  -معناشناسی تاریخی

 امه دا شگاه لرستان، دا شک ه ادریات و علنم ا با ی، پایانکریم، 
 .کارشناسی ارش 

عان  ف  تفستتتیر القرآن (، تماریالنسمممی، محنند ) روح الم
الجزء الثالث، ریروت: ادارة الطآاعة العظیم و الستتتبع الميان ، 

 .الننیریة دار التراث العرري
قم: مطآعة مکتب  جواهر البلاغة،(، ۱۴۱۷هاشنی، سی  احن  )

.الاعلام الاسلامی
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